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Glossary 

Drugstore اقلام  ،که علاوه بر دارو اياروخانهد ،ستوردراگ
و  ياسباب باز ،تمبر ،سیگار ،کتاب ،روزنامه ،بهداشتی

  رسد.برخی اقلام دیگر به فروش می
Look around  به اطراف انداختننگاهی  
At home در وطن من ،کشور منر د  
Pharmacy(n.) داروخانه  
Pharmacist(n.) ول داروخانهؤمس ،داروساز  
Gadget  و ابزاروسیله  
Light bulb  روشناییچراغ  
Cosmetics  رایشآلوازم  
Shaving ریش(تراشیدن(  
Remind کردنوري آیاد  
Razor  دسته تیغ ،تراشخود  
blade تیغه ،تیغ  
Razor blades  ریش تراشتیغ  
By (Adv.) ِبغلِ ،کنار  
By the cosmetics counter ِرایشیآپیشخوان لوازم  بغل  
I tell you what.  خوام یه چیزي بهت بگم.یه چیزي بگم. میبذار 

  .همبدیه پیشنهادي به شما بذار 
Soda غیر الکلی( نوشابه گازدار ،سودا( 

Fountain بخوريآ ،ارهفوّ ،چشمه  
Soda fountain  ن آدر رستورانها در است که پیشخوانی

  شود.ها سرو مینوشابه
Convenient دردسربی ،مناسب ،راحت 

These stores are really 
convenient. 

و کار [راحت  فروشگاهها واقعاًاین 
  هستند. ]راه انداز

Bottle opener کن بطريباز درب  
Snack  خوراك سبک ،هاي اصلیوعدهبین غذاي 

  چاشت یا عصرانهمانند نیم
Snack bar  جاتفروشگاه خوراکی ،اغذیه فروشی ،ساندویچیمغازه  
Variety store  لوازم متفرقه و جور وا جورفروشگاه  
druggist ول داروخانهؤمس ،داروساز  
Suburb ايشهر حومه ،حومه  

Serve(v.)  خدمت کردن ،دادنسرویس  
Shopping center  خریدمرکز  
Serve(v.)  ارایه خدمت کردن ،نکردخدمت  
Grocery store  بقالی ،خواربار فروشیمغازه  
Ten-cent store 
= Variety store 

سنتی به  10ن اجناس کم قیمت آکه در فروشگاهی 
  رسد.فروش می

Beauty shop = Beauty salon  رایشگاه بانوانآسالن  
To be made up of …  از ... بودنمتشکل  
A department store is made 
up of many departments. 

فروشگاه بزرگ متشکل از یک 
  زیادي است. خشهايب

Little (adj.) کوچک  
Pastry  شیرینینان  
Can (n.) قوطی  
Department در سیستم دولت ایالات متحده(وزارتخانه(  
The government also has 
several departments. 

  دارد. وزارتخانهچندین هم دولت 

The State Department 
(Department of State) 

  مریکاآه امور خارجزارت و

Frozen  یخی ،زدهیخ  
Drug دارو  
Soap products  مرتبط با صابون و شستشومحصولات  
Item جمع(اقلام ،قلم(  
Garden باغچه ،باغ  
Check-out counter  در فروشگاهها(خروجیپیشخوان(  
Employee کارمند  
Add up  بر ]قیمت[بالغ شدن ،زدنجمع  
Bill صورتحساب  
Pick out  کردنانتخاب 

The things I bought 
added up to $24.50. 

دلار و  24 ]مبلغ[ که خریدم بهچیزهایی 
  ت بالغ گردید.سن 50

Cost (n.) هزینه  
Did you add up the cost of 
these things? 

  ؟ین چیزها را جمع زدیدهزینه ایا آ

She doesn’t need to use 
cosmetics at all. 

 نیازي به استفاده از لوازم اصلاً او 
  رایش ندارد.آ
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Groceries رسد.موادي که در بقالی به فروش می ،واد خوراکیم  
Direct speech  قول مستقیمنقل  
Indirect speech  قول غیر مستقیمنقل  
Restatement  مجددبیان  
Command فرمان ،امر ،دستور  
Quote  قول کردننقل 

Quotation  قولنقل  
Native مادرزادي ،نهادي ،سرشتی ،محلی ،بومی  
Native language  زبان مادري ،بومیزبان 

Promise (v.)  عهد کردن ،عده دادنو ،دادنقول  
report  بازگو کردن ،خبر دادن ،دادنگزارش  
Ask ال کردنؤس ،پرسیدن 

Long distance  راه دورتلفن 

Hang up  قطع کردن تلفن ،تلفن را گذاشتنگوشی  
   
   
   
 


